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 چکیده
آثاار  است که در حواسی از پرکاربردترین یکی  حس چشایی 

هااا  ماااد  ح رححاااای تباارا  ایایااااما تیااامی ساااح مولااو 
در بازتاا  ایان    خااوادۀ آاها  دیگر  از ح حاژه استفاده شمه

زامگی صاوفهه ح توهاه   اوعِ معاای به شاعر یار  رساامه است. 
ها به تقلهل طعام، هوع، رحزه، اهتنا  از کسب ح بهش از حم آا

سّ چشاایی  باه حا   توکل، سبب توهه مولاو   به اظریۀبها دادا 
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206 / تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی

در این پاوحهش، افازحا بار تللهال حاسّ چشاایی،        .شمه است
دیگر )بصر ح سیع( بررسی  درآمهز  این حس با حواسّ مواردِ
باه یکای از اصاول اساسای تفکار       امهز حسّا خاستگاه شود. می

در زبااا   گاردد ح میباز -ح افی علهّت تصرف خماحام -اشاعره
میتاز  دارد. این اییاژ شاعرااه در مثنو  ح دیواا  ۀمولو  صبغ

از حواس ظاهر ح باطن مولو  شیس بازتا  تلقی حیوه ح هنر  
مولاو     مامار اح ارتبااد دارد.  بهنای یهاب  است که البته با ههاا

برا  هر چهز  که در عالم هسات، متنااظر  یهبای پاهش رح      
کلِ راساتهنی از  رح، در برابر حواسِّ ظاهر ، شگذارد؛ از اینمی

حواس باطنی ح یهبی حهود دارد. حواس ظااهر ح بااطن چواااا    
هااا  لااو  در آثااار ح  بااا شااهوه  ملورهااا  اظااام فکاار  مو 

شاوام. از اظرگااهِ   اامازها  متیایز مطرح مای گوا ح چشم گواه
مولو ، ادراکات افساای )شنهما، دیما، چشهما ح هز آا( در 

صاال ح یکساااا عیاال  ا  از معرفاات افااس، امتاازا  حا مرحلااه
 رسنم.می« ححمت قوا»کننم ح به اوعی  می
  

، حاواس  حاس چشاایی  حسّامهز ، مولو ،  :های کلیدیواژه
 باطنی، حواس ظاهر .

 
 درآمد

لغاات،   (بسااحایی ح شانوایی   ،بهناایی، بویاایی، چشاایی   )حاواس ظااهر    هر یا  از  
مفهاومی ح  خود را دارد. افعالی که در حوزۀ تعبهرات ح احتهاهات بهاای مخصوص به 

ها باه یا  حاسّ    ات باشم، اسناد طبهعی ح حقهقی آامرتبط با هر دسته از این ملسوس

مزگای ح  حسّ چشایی با شهرینی، تلخای، ترشای، بای   برا  ایواه، خاص خواهم بود. 
در ایان باهن،    شهما ح اوشاهما سار ح کاار دارد.   آا، ح افعالی از قبهلِ خوردا، چ هز

دهام کاه ملسوساات یکای از حاواس را باا لغاات ح        اهرح  تخهّل این مجاال را مای  
 در حاقاع، ااام.  دیگر به کار باریم؛ چناهن تاماخلی را حسّاامهز  اامهامه     تعبهرات حسّ 

حسّامهز  یکی از صور بهاا هنر  است که خاستگاهِ طبهعی آا هااشهن شماِ حسّای  
 برا  حسّ دیگر است. 

کاه در لغات باه معنای      گوینام می synaesthesiaها  یربی به حسّامهز  در زباا
هاا باه مارز دیگار      ز یکی از آاحها ح یا تجاتماخل حسّ لۀئمس .ترکهب حواس است

 ،حسّاامهز  در اصال  شناسی مورد بلث است. البته ااماز زبااکار  است که از چشم
به قلیارح اقام ادبای اهسات بلکاه یا  اصاطلاح         شناسی ح مربودی  اصطلاحِ زباا

 شناسای یار  ساابقۀ   قم ادبای ح هیاال  طرح اظریه حسّامهز  در ا شناسی است.رحاا
درآمهختگی ابعاد حاس ح دادا   (.565: 1329چنماا دراز  امارد. )شفهعی کمکنی، 

امور بصر  به امور ذائقه ح یا امور سیعی به امور دیگر حس دیگر، کار  اسات کاه   
ا  دارد. دیریناه  بسهار، ح در فرهنگِ ایراا دحرۀ اسلامی، سابقۀ اد  صوفهه رحا در 

هاا حهاود   ادحار ح در تیاام زبااا  ها  حسّاامهز  در تیاام   فراتر از زباا فارسی، ایواه
یکی از  به گفتۀ»هیه شهوع اماشته است. با این تفاحت که آگاهااه ابوده ح این داشته؛

لغو  ی  حس  دهم که به حام گرفتنِ دایرۀمی ت ههاا اشااااقماا، مطالعه در ادبها
ح ااتقال دادا آا به حس دیگر، امر  است که در بنهااد، هنجاار طبهعای دارد، حتای     

تواا گفت کاه یفلات از گساتری ایان ااوع اساتعاره، ااوعی یفلات از یکای از          می
 (552)هیاا: « ها  زباا است.حیوگی

ّامهاز  باه شایار     حاس  پهشااهنگااِ اظریاۀ   ،یشناسا اشاعره در تاریخ مسائل هیال
، تواام به قمرت الهی، هااشهن حس دیگر شودها این اکته را که حس میآینم. آا می

به للظاه در قاوااهن    حیوه که در مباای خود، تصرفِ للظهبه اام؛آشکارا مطرح کرده
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مزگای ح  حسّ چشایی با شهرینی، تلخای، ترشای، بای   برا  ایواه، خاص خواهم بود. 
در ایان باهن،    شهما ح اوشاهما سار ح کاار دارد.   آا، ح افعالی از قبهلِ خوردا، چ هز

دهام کاه ملسوساات یکای از حاواس را باا لغاات ح        اهرح  تخهّل این مجاال را مای  
 در حاقاع، ااام.  دیگر به کار باریم؛ چناهن تاماخلی را حسّاامهز  اامهامه     تعبهرات حسّ 

حسّامهز  یکی از صور بهاا هنر  است که خاستگاهِ طبهعی آا هااشهن شماِ حسّای  
 برا  حسّ دیگر است. 

کاه در لغات باه معنای      گوینام می synaesthesiaها  یربی به حسّامهز  در زباا
هاا باه مارز دیگار      ز یکی از آاحها ح یا تجاتماخل حسّ لۀئمس .ترکهب حواس است

 ،حسّاامهز  در اصال  شناسی مورد بلث است. البته ااماز زبااکار  است که از چشم
به قلیارح اقام ادبای اهسات بلکاه یا  اصاطلاح         شناسی ح مربودی  اصطلاحِ زباا

 شناسای یار  ساابقۀ   قم ادبای ح هیاال  طرح اظریه حسّامهز  در ا شناسی است.رحاا
درآمهختگی ابعاد حاس ح دادا   (.565: 1329چنماا دراز  امارد. )شفهعی کمکنی، 

امور بصر  به امور ذائقه ح یا امور سیعی به امور دیگر حس دیگر، کار  اسات کاه   
ا  دارد. دیریناه  بسهار، ح در فرهنگِ ایراا دحرۀ اسلامی، سابقۀ اد  صوفهه رحا در 

هاا حهاود   ادحار ح در تیاام زبااا  ها  حسّاامهز  در تیاام   فراتر از زباا فارسی، ایواه
یکی از  به گفتۀ»هیه شهوع اماشته است. با این تفاحت که آگاهااه ابوده ح این داشته؛

لغو  ی  حس  دهم که به حام گرفتنِ دایرۀمی ت ههاا اشااااقماا، مطالعه در ادبها
ح ااتقال دادا آا به حس دیگر، امر  است که در بنهااد، هنجاار طبهعای دارد، حتای     

تواا گفت کاه یفلات از گساتری ایان ااوع اساتعاره، ااوعی یفلات از یکای از          می
 (552)هیاا: « ها  زباا است.حیوگی

ّامهاز  باه شایار     حاس  پهشااهنگااِ اظریاۀ   ،یشناسا اشاعره در تاریخ مسائل هیال
، تواام به قمرت الهی، هااشهن حس دیگر شودها این اکته را که حس میآینم. آا می

به للظاه در قاوااهن    حیوه که در مباای خود، تصرفِ للظهبه اام؛آشکارا مطرح کرده
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ح با افای علهّات، بساهار  از اماور را کاه عقال        داانممیخماحام برا   طبهعی را حقی
از مامافعاا   (. مولاو  568بخشانم )هیااا:   قّا  مای  شایارد، تل پذیرد ح ملال میایی

در آا  اح خماحام حهود  است که دیمگاهبنهاد  اشاعره است. در  اصلی این اامیشۀ
ا کائناات ساهطره دارد ح از عاالم یهابِ مطلا  بار ههاا        سو  قوااهن طبهعی بار هیاۀ  

 کنم.شهادت للظه به للظه فرماارحایی خود را اعیال می
ا  که ضین سهر دینی ح عاطفی خاص ح شرایطِ رحاای حیوه صوفهه به سبب زمهنۀ

 شام، باه مکاشافات ح تجاار  رححااای اهیهّات بساهار       ح سلوک در آااا ایجااد مای  
م ملکاوت یاا   آزاد  رحح از علای ِ تن ح رفتن باه عاال   دادام ح این حقایع را اتهجۀ می

هاا مدامرکِ ایان تجاار  را     دااستنم. آاتر میتِ برتر ح لطهفیهب ح تیاشا  موهودا
کرداام  مای ا  فار   هح عضو ادراکِ آا را اهز در قوّ دااستنممیرحح یا افس ااطقه 

کرد ح معیاوً  از آا  افس ح توفه  الهی فعلهّت پهما می که در اتهجۀ ریاضت ح تزکهۀ
بناابراین،   (.969: 1335کرداام )پورااماماریاا،   یا بصهرت یاد می به عنواا چشم باطن

را باه  یا ههاا ماده ا  از عالم معنی ها  عرفاای خویش، پارههر عارفی، بر اثر تجربه
ح شاایم یکای از   »کشاام که قلیارح طبهعای آا حاس اهسات     قلیرحِ حسّی خویش می

نگامِ حسّامهز ، هار عاارفی   شناسیِ عرفاا هیهن باشم که ببهنهم در هها  سب رحی
 .(581: 1329)شفهعی کمکنی، « دهم.کمام حسّ را مرکزِ احساس خویش قرار می

از حیهم رضاا تاوکلی در دااشاگاه    « تبمیل حواس در مثنو »ا  با عنواااامهپایاا
آّمهاز  ح  حاس »ا  اهز از ایشاا با عناواا  ح مقالهدفاع شمه است  1338تهراا به سال 
( منتشار شامه   38)شایاره   1333هنر در ساال   لنامۀدر فص« در مثنو  هااشهنی حواس

آا بهااا   هاا  دقها  ح ظریفای را درباارۀ درآمهاز  حاواس ح فلسافۀ       کتاه است کاه ا 
پهش رح ممّ اظر است بررسای ح تللهال حاسّ چشاایی باه       آاچه در مقالۀ اام اما کرده
 در کااربرد حاسّ   و مول دربارۀ پهشهنۀمرکز ثقل حواس در آثار مولو  است.  منزلۀ

هاا   هازح زیرسااخت  اام برد کاه  ( ه.ق. 698 -555بهاء حلم ) معارفچشایی بایم از 

تعبهر « فوایم حالم»بوده ح از آا به  مولو  ست. این کتا  مورد علاقۀا ح اصلی آثار 
 خوااامه اسات. ایان اثار شااملِ     ( ح آا را بسهار می935: 1332کو ، کرده )زرینمی

شود ح متضین احلام ح احهام ح آرزحها  اح اهز میها  خصوصی بهاء حلم یادداشت
که این رااگ در   استارد اوعی راگِ سوررئالهستی یافتهح از این حهث در بعضی مو

شایم تنها کتا  بمحا مخاطبی باشم  معارفمثنو  ح یزلهات شیس اهز بازتا  دارد. 
 ه در دحراا کلاسه  اوشته شمه است.ک

تارین اوسااااتِ عاوالم رححای مارد  اسات اهال        حااح  مخفای  » این کتا 
ا  گرایاااه شریعت ح مجلس ح منبر که در عهن حال تجار  رححای طریقات  

گرایی خاص خود دارد ح بی هراس از حاکنش ااملرماا ح بی توهه به منط 
هااا  آزاد از ااشاای از اباالا  بااه مخاطباااا، در خلااوت ح تلاات تاا ثهر تااماعی

گریازِ  ایااییِ منطا   ا دیگراا، به قلم درآممه است. پریشااملاحظاتِ ارتباد ب
« بهااا مولاو  اسات.    هاا... یکای از علال مادثر در شاهوۀ     زباایِ این یادداشت
 (168: 1386)پوراامماریاا، 

 
حسّ مزه ح چشهما است؛ یعنی بهااء حلام هرگوااه     ،در این کتا ، حسّ مرکز 

ادراک ااگاار  ح ااوعی   استعار  طعام  شیارد. اظامِمی« چشهما»را برابر با « ادراک»
ایااز( در هاا  هاا      استعار  عقایم به ممدِ قوّۀ چشایی )ماانام مازۀ طهاارت ح مازۀ    

یهبای ح کشاف ح شاهود     در گزارشای از تجرباۀ  سایه افکنمه است. بهاءحلام   معارف
 گویم:خویش می

ح اهاازا  ماان   چنااهن دیاامم کااه اج ماازۀ هیلااه خوباااا را در ماان   هاام »...
اهزا  من در اهزا  ایشاا درآمهخت ح شهر از هار   درخورااهم؛ گویی هیلۀ

شود از هیال ح کیاال ح مازه ح   ر میهزح من رحاا شم. هر صورتی که مصوّ
شااش ههاات ماان پمیاام   ملباات ح خوشاای گااویی ایاان هیااه از ذات اج در 

  .(135 :1  1383 )بهاء حلم، «آیم... می
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تعبهر « فوایم حالم»بوده ح از آا به  مولو  ست. این کتا  مورد علاقۀا ح اصلی آثار 
 خوااامه اسات. ایان اثار شااملِ     ( ح آا را بسهار می935: 1332کو ، کرده )زرینمی

شود ح متضین احلام ح احهام ح آرزحها  اح اهز میها  خصوصی بهاء حلم یادداشت
که این رااگ در   استارد اوعی راگِ سوررئالهستی یافتهح از این حهث در بعضی مو

شایم تنها کتا  بمحا مخاطبی باشم  معارفمثنو  ح یزلهات شیس اهز بازتا  دارد. 
 ه در دحراا کلاسه  اوشته شمه است.ک

تارین اوسااااتِ عاوالم رححای مارد  اسات اهال        حااح  مخفای  » این کتا 
ا  گرایاااه شریعت ح مجلس ح منبر که در عهن حال تجار  رححای طریقات  

گرایی خاص خود دارد ح بی هراس از حاکنش ااملرماا ح بی توهه به منط 
هااا  آزاد از ااشاای از اباالا  بااه مخاطباااا، در خلااوت ح تلاات تاا ثهر تااماعی

گریازِ  ایااییِ منطا   ا دیگراا، به قلم درآممه است. پریشااملاحظاتِ ارتباد ب
« بهااا مولاو  اسات.    هاا... یکای از علال مادثر در شاهوۀ     زباایِ این یادداشت
 (168: 1386)پوراامماریاا، 

 
حسّ مزه ح چشهما است؛ یعنی بهااء حلام هرگوااه     ،در این کتا ، حسّ مرکز 

ادراک ااگاار  ح ااوعی   استعار  طعام  شیارد. اظامِمی« چشهما»را برابر با « ادراک»
ایااز( در هاا  هاا      استعار  عقایم به ممدِ قوّۀ چشایی )ماانام مازۀ طهاارت ح مازۀ    

یهبای ح کشاف ح شاهود     در گزارشای از تجرباۀ  سایه افکنمه است. بهاءحلام   معارف
 گویم:خویش می

ح اهاازا  ماان   چنااهن دیاامم کااه اج ماازۀ هیلااه خوباااا را در ماان   هاام »...
اهزا  من در اهزا  ایشاا درآمهخت ح شهر از هار   درخورااهم؛ گویی هیلۀ

شود از هیال ح کیاال ح مازه ح   ر میهزح من رحاا شم. هر صورتی که مصوّ
شااش ههاات ماان پمیاام   ملباات ح خوشاای گااویی ایاان هیااه از ذات اج در 

  .(135 :1  1383 )بهاء حلم، «آیم... می
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 در دیدگاه مولوی واسح
گاذارد؛  برا  هر چهز  که در عاالم هسات، متنااظر  یهبای پاهش رح  مای       مولو 
هاا ح  فراحاا از خوراک مولو . ترین آموزۀ احستاصالت عالم یهب مرکز  چراکه
هاا   هاا  یهبای، گازاری   ها  بهشاتی، موساهقی ح اغیاه   ها  آسیاای، رایلهشرا 
/ 3: 1382،و )مولا ی آا آفرینا ۀ یهبی پهامبر ح کرامتر یهبی ح حتی حس ًمسمصوّ
ا  مااد  هسات،   ( سخن گفته است. اگر دهاا ح لقیه3133 -3155ح  3192 -3112

چه در عالم شاهادت  حقهقت، هر آا هایی از عالم راز است. دردهاا ح لقیه ،اصلِ آا
بهنای در آا  هار چاه دریان عاالم مای     »ا  از عاالم یهاب اسات:    ست، سایه ح ایوااه ه

اام ح هرچه درین عالم اسات  ها هیه اایوذ ِ آا عالماین عالم]یهب[ چناا است بلکه
 «اِن مِن شیَءٍ اِلّا عِندَنَا خَزائِنُهُ و مَا نُنَزِلُهُ اِلّا بِقَدَرٍ مَعلُومٍ.»هیه از آا عالم آحردام که 

رح، در آثار مولو ، در برابر حاواس ظااهر  اهاز شاکل     از این .(69: 1385)مولو ، 
ته پرداختن به حواس باطن پهشهنۀ بسهار کهنی البحهود دارد. راستهنی از حواس یهبی 

ها  کهن هنم  گرفته تا مهراث یواااای ح در فرهناگِ اسالامی اهاز از     از فلسفه دارد؛
اماا ههچها  باه     ااام ها  آیازین، حس باطن را در برابر حس ظااهر قارار داده  دحره
از اگااه فهلساوفاا ح حکیاا    حیاوه  داانام ح باه  اس باطنی را یهبی اییمولو  حو اامازۀ

؛ شاایگاا،  115 -122: 1386)ابان ساهنا،   شاود.  حس باطن هرگز یهر ماد  تلقی ایی
اه تنها حواس یهبی حهود دارد، بلکاه باه هام اهاز در      مولو  ۀدر اامیش. (593: 1356
شکنی ح به بهاای دیگر، با شکستن مرزهاا   هنر  با اوعی عادت ۀاین شهوآمهزام. می

ر بخشای  ثا ا ۀه درها اه است. بنابراین، عالاحه بار اینکا   ظاهر ح باطن هیرعاد  حواس 
کنم، باا  افزایم ح مقصود اح را با قمرتِ بهشتر  به مخاطب القا میکلامِ گوینمه را می

 مهزاای از حالت اعجا  ح شگفتی اهز توأم است.
 چشم رحشن گشتم ح بهنا  اح  چوا دهاام خورد از حلوا  اح

 (5193/ 3: 1382ولو ،)م 

 ها ریختنمدر دل موسی سخن
 هختنمادیما ح گفتن به هم آم
 (1333/ 9هیاا: )   

کنم آا است کاه  زباای ح ذهنی مولو  صمق می ۀچه در مورد منظومآابنابراین، 
اح به هیاا مهزاا که بار   ۀدااست. در منظوم ملمحد تواا آا را به یکی از حواسایی

ح شهود ت کهم « دیما»ت کهم حهود دارد، به هیاا مهزاا اهز بر قلیرحِ « چشهما»قلیرحِ 
شمه است. در حاقع، از اظرگاهِ عرفا، ادراکات افساای )شنهما، دیما، چشهما ح هاز  

کننم ح باه ااوعی   امتزا  حاصل ح یکساا عیل می ،ا  از معرفت افسآا( در مرحله
به هم  ۀفلسف مثنو  (. مولو  در185: 1383 -1389رسنم )مباشر ، می« قوا ححمت»

کنام: اصال ح بنهاادِ حاواسِ ااسااا،      مای هنگواه تبهآمهختگی ح یا تبمیل حواس را این
ر کنم. بنابراین، این حواس باه یکامیگ  ها ایجاد میلهّت ح  در آاقابلهتی است که فاع

عمادِ درک معاارف شاهود  ح مکاشافه حقاای      هاا اسات  اام ح اگر به یکی از آاپهوسته
م گشت ح این امار باه   اقی حواس اهز از آا حس مت ثر خواهنهستی داده شود، ب ۀاهفت

احم، منجار باه آمهازی    سبب اتلاد حواس در تسلهم ح توهه صرف به ی  مقصودِ ح
 شود:ها یا هااشهن شما یکی به ها  دیگر  میکارکرد آا
 اامزااکه این هر پنج ز اصلی رسته    اامتهاهوسااکمگر پااای با ساااح پنج

 ودابمل شایه ماه ها سااامابقی ح    گشاد بنماچوا یکی حس در رحی ب
 میمااها پ گشت یهبی بر هیه حسچوا یکی حس یهر ملسوسات دیم        
 (  3951 -39552ح  3936/ 9: 1382مولو ،)        

 چنهن آممه است: فهه ما فهههیهن معنی در 
رح  معنی، از رح  صورت متفرقنم، چوا یا  عضاو را   حواس هیعنم از »

پارد   بااً مای   که مگسمستغرق شوام، چناا استغراق حاصل شم هیه در ح 
هنبم چوا در ااگبهن یرق شم هیاه اهازایش یکسااا شام، هاه       ح پری می

 (.55-53:  1385)مولو ،« حرکت اکنم.
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 ها ریختنمدر دل موسی سخن
 هختنمادیما ح گفتن به هم آم
 (1333/ 9هیاا: )   

کنم آا است کاه  زباای ح ذهنی مولو  صمق می ۀچه در مورد منظومآابنابراین، 
اح به هیاا مهزاا که بار   ۀدااست. در منظوم ملمحد تواا آا را به یکی از حواسایی

ح شهود ت کهم « دیما»ت کهم حهود دارد، به هیاا مهزاا اهز بر قلیرحِ « چشهما»قلیرحِ 
شمه است. در حاقع، از اظرگاهِ عرفا، ادراکات افساای )شنهما، دیما، چشهما ح هاز  

کننم ح باه ااوعی   امتزا  حاصل ح یکساا عیل می ،ا  از معرفت افسآا( در مرحله
به هم  ۀفلسف مثنو  (. مولو  در185: 1383 -1389رسنم )مباشر ، می« قوا ححمت»

کنام: اصال ح بنهاادِ حاواسِ ااسااا،      مای هنگواه تبهآمهختگی ح یا تبمیل حواس را این
ر کنم. بنابراین، این حواس باه یکامیگ  ها ایجاد میلهّت ح  در آاقابلهتی است که فاع

عمادِ درک معاارف شاهود  ح مکاشافه حقاای      هاا اسات  اام ح اگر به یکی از آاپهوسته
م گشت ح این امار باه   اقی حواس اهز از آا حس مت ثر خواهنهستی داده شود، ب ۀاهفت

احم، منجار باه آمهازی    سبب اتلاد حواس در تسلهم ح توهه صرف به ی  مقصودِ ح
 شود:ها یا هااشهن شما یکی به ها  دیگر  میکارکرد آا
 اامزااکه این هر پنج ز اصلی رسته    اامتهاهوسااکمگر پااای با ساااح پنج

 ودابمل شایه ماه ها سااامابقی ح    گشاد بنماچوا یکی حس در رحی ب
 میمااها پ گشت یهبی بر هیه حسچوا یکی حس یهر ملسوسات دیم        
 (  3951 -39552ح  3936/ 9: 1382مولو ،)        

 چنهن آممه است: فهه ما فهههیهن معنی در 
رح  معنی، از رح  صورت متفرقنم، چوا یا  عضاو را   حواس هیعنم از »

پارد   بااً مای   که مگسمستغرق شوام، چناا استغراق حاصل شم هیه در ح 
هنبم چوا در ااگبهن یرق شم هیاه اهازایش یکسااا شام، هاه       ح پری می

 (.55-53:  1385)مولو ،« حرکت اکنم.
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در این مهماا سرچشیه گرفته از آرا  اشاعره است که هیهشه  ها  مولو اامیشه
اام که خماحام قادر است در ااساا حضاعهتی را باه حهاود آحرد کاه یا       بر آا بوده

حسّ اح هااشهن حسّ دیگر شاود. مولاو ، چاه در دیاواا شایس ح چاه در مثناو ،        
پردازاااه  هِ اظریاه در مثنو  بهشاتر اگاا  »حسّامهز  برده است.  ۀبهشترین بهره را از مقول

 (:  536: 1329)شفهعی کمکنی، « .هویی هنر دارد ح در دیواا شیس بهره
 هم کن کز گوی در چشیت رحداه

 ت آا ح  شودااآا  کاا باطل بدمس
 طبعِ چشمزاا سپس گوشت شود هم

 گوهر  گردد دح گوی هیچو پشم
 (3299 -3291/ 5: 1382،و )مول          
گساترد.  در برابر ماا مای  اهایتی ها  بیا خود، ههاامولو  از رهگذر ذهن ح زبا

هاا در ذهانِ ماا    تصویرساز  احست کاه ایان ههااا    ۀحسّامهز  ح در سهطر در هاذبۀ
 کاه  ا  اسات پختاه  ااساا مهاوۀ  در اگاه استعار  مولو شود. برا  ایواه، آفریمه می

ههااا   گازاا در پاهش پادشااه   بایم از درختِ ههاا دست رها کنم تاا شاهرین ح لاب   
کاالی کاه ساخت باه درخات چسابهمه اسات،         ۀشایستگی حضور یابم. به یقهن، مهاو 

(. در 1926 -1923/ 3: 1382مولاو ، شایستگی حضور در کاخ خماحام  را اامارد ) 
هاا ح  تصویرساز  اح کل ههاا اهم لقیه است ح یا در تصاویر  دیگار تیاام آسایاا    

 زمهن ی  سهب است. 
 ها ح زمهن ی  سهب دااآسیاا

 ز درخت قمرت ح  شم عهااک
 (1862/ 5هیاا: )                       

مزگای، هویاما،   مفهومی یذا شامل خاامی ح پختگای، خوشایزگی ح بای     ۀحوز
ایان  ساناد  در مثنو  اِحر  ح موارد بسهار  از این قبهل است. خوردا، سهرایی ح بهره

ح  شور  ح تلخی به هاا از هیله اسنادشود. معقول فراحاا دیمه می ورام به هاحیوگی
 : موارد دیگریا 

 اا شور ح تلخ پهش تهغ برااااه
 هاا چوا دریا  شهرین را بخر

 (9959/ 1هیاا: )                     
 ازین دیگ ههاا رفتی چو حلوا

 واا آا ههاا زیرا پزیم ااابه خ
 (98965/ 3: 1363مولو ،)                                

 خوار خام خورد عش  یارخورد پختهپخته 
 نم ا  اگار که اتواا پختنشاااام ماااااااخ

 (13522/ 3هیاا: )                                          

 
 کاربرد حس چشایی

عااطفی ح احساسای را در ذهان بار      هاا  یِ مربود به چشایی معیاوً  قالاب  فعل حسّ
، «شانهما »ح « دیاما »آیام.  هاا  ااتزاعای مای   گذار  تجربهااگهزد ح به کار ارزی می

اهازمنم تیاس حاقعی « لیس کردا»ح « چشهما»حواس دحر ااساا هستنم در حالی که 
شاهرینی ایان    ترین لذت است.شهرین ،عش  اام. در دیمگاه مولو لیس شمه یءِبا ش

ها  شهرین اشاا داده شمه است؛ التذاذ معناو  ح کاامراای از عشا     لذت با خوراک
« کرشِا » ۀتر گفته شام حاژ که پهشقنم شهرین است. چنااوا شکر ح اهشکر ح ابات ح چ

، عش ، عاشا  ح  در دیواا شیس است. در اگاه مولو ها یکی از پر بساممترین حاژه
 معشوق هر سه شکر هستنم ح عالم یهب شکرخااه است.

اسات.  ارزشی شخصی دارد ح از فرد  به فرد دیگر متفاحت « چشهما»ی فعل حسّ
بارا  شاخ  دیگار میکان اسات       ،ایایام چهز  که در اظر ی  شاخ  لذیاذ مای   

فارد   ۀکسی میکن است به ترشی گرایااا باشام ح ذائقا    ۀخوردا زهر تلقی شود. ذائق
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ح  شور  ح تلخی به هاا از هیله اسنادشود. معقول فراحاا دیمه می ورام به هاحیوگی
 : موارد دیگریا 

 اا شور ح تلخ پهش تهغ برااااه
 هاا چوا دریا  شهرین را بخر

 (9959/ 1هیاا: )                     
 ازین دیگ ههاا رفتی چو حلوا

 واا آا ههاا زیرا پزیم ااابه خ
 (98965/ 3: 1363مولو ،)                                

 خوار خام خورد عش  یارخورد پختهپخته 
 نم ا  اگار که اتواا پختنشاااام ماااااااخ

 (13522/ 3هیاا: )                                          

 
 کاربرد حس چشایی

عااطفی ح احساسای را در ذهان بار      هاا  یِ مربود به چشایی معیاوً  قالاب  فعل حسّ
، «شانهما »ح « دیاما »آیام.  هاا  ااتزاعای مای   گذار  تجربهااگهزد ح به کار ارزی می

اهازمنم تیاس حاقعی « لیس کردا»ح « چشهما»حواس دحر ااساا هستنم در حالی که 
شاهرینی ایان    ترین لذت است.شهرین ،عش  اام. در دیمگاه مولو لیس شمه یءِبا ش

ها  شهرین اشاا داده شمه است؛ التذاذ معناو  ح کاامراای از عشا     لذت با خوراک
« کرشِا » ۀتر گفته شام حاژ که پهشقنم شهرین است. چنااوا شکر ح اهشکر ح ابات ح چ

، عش ، عاشا  ح  در دیواا شیس است. در اگاه مولو ها یکی از پر بساممترین حاژه
 معشوق هر سه شکر هستنم ح عالم یهب شکرخااه است.

اسات.  ارزشی شخصی دارد ح از فرد  به فرد دیگر متفاحت « چشهما»ی فعل حسّ
بارا  شاخ  دیگار میکان اسات       ،ایایام چهز  که در اظر ی  شاخ  لذیاذ مای   

فارد   ۀکسی میکن است به ترشی گرایااا باشام ح ذائقا    ۀخوردا زهر تلقی شود. ذائق
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 ر زباا استعار  هار دح فارد بازتاا    ش  چنهن تیایلاتی ددیگر شهرینی بخواهم. بی
ارد بااً پهاما اسات    ه از ماو ااکا دح را متفاحت خواهم کرد. چنخواهم یافت ح زباا آ

باه دح گارحه    دیاواا شایس  ح  مثنو ها در به شهرینی گرایاا است. طعم مولو  ۀذائق
هاا احسااس یاا تجربهاات     شود که مبنا  هار کامام از آا  م میکلی مثبت ح منفی تقسه

فارحی  سرکه ح سرکه است. طعمِ تری اینم یا منفی ح ااخوشاینمِ مولو مثبت ح خوش
رحیاا ح عبوساای است که مشغول باه داهاا هساتنم ح یاا از شامّتِ زهام       یرُاشاره به تُ

ها که سر ح کارشاا در مقابل آا ؛اامخش  از سرخوشی ح سرمستی عش  یافل ماامه
شکر فرحی هستنم که هز شهم ح ااگباهنِ عشا     کارِبا عش  است، شهرین لبااِ شهرین

 افرحشنم.
 شی ًیقستهر که بجز عاشقست در تر

 ا کبراارکااسکر ًی  اااالوا شااااًی ِ ح
 (11825/ 3: 1363مولو ،)   

الگاوبردار   »شناختی عبارت است از:  شناسیِها  مفهومی در قلیرح زباااستعاره
بشر که ملیاوس ح عهنای اسات، بار      ۀمنم بهن عناصر مفهومی ی  حوزه از تجرباظام

: 1223)لهکااف،   «مقصام.  تر است یعنی حوزۀعیوً  ااتزاعیدیگر  که م ۀرح  حوز
مقصاام  ۀاللفظای ح حاوز  قلیارح معناا  تلات    (source domain)حاوزه مبامأ   ( 953

(target domain)  سااز  اساتعار  اسات. لهکااف ح     قلیرح معنا  استعار  یا مفهاوم
 ۀکننم کاه حاوز  هااسن برا  اشاا دادا ارتباد این دح قلیرح از این تعبهر استفاده می

هت مهااا ایان دح قلیارح را پمیام     ااوعی شابا   ،مبمأ است. استعاره ۀمقصم هیاا حوز
« اگاشات »هاا از اصاطلاحِ   آحرد. لهکاف ح هااسن بارا  اشااا دادا ایان شاباهت     می
(Mapping) مهاا دح قلیرح اسات کاه باه     ۀگوینم اگاشت رابطکننم ح میاستفاده می

 ۀح را از اظریا هاا ایان اصاطلا   گهرد. آامهاا دح مجیوعه صورت میشکل تناظرهایی 
بنابراین، در بسهار  1اام تا ارتبادِ مفاههم را اشاا دهنم.ها در ریاضهات گرفتهمجیوعه

هاا هساتنم کاه مهااا     از موارد حهوه شباهتی از پهش حهود اامارد بلکاه ایان اگاشات    
ست که هر اگاشت اه آحرام. از این تعریف پهماود میهایی را به حهها شباهتحوزه

اسات ح کاار کلیاات ح    ا  از تناظرهاا  مفهاومی   ، بلکه مجیوعهصرف ۀی  گزار
آا، موضاوعات،   ۀعبارات، برااگهختنِ ذهن ما به برقرار  ارتباطی است که به حاساط 

ایوااه   (. بارا  186: 1223)لهکااف،   شودها ح رحابط مهاا دح حوزه منتقل میحیوگی
« ارتازاق »ح « اامیشاه »شاود کاه مهااا    ، پذیرفته مای «حکیت خوراک است» ۀدر هیل

بلکاه  شوام   حاژه یا عبارت ساخته اییها از یشباهت حهود دارد. بنابراین، استعاره
 ۀشاناختی مهااا دح حاوز   شاناختی ح معرفات  به تعبهر لهکاف، استعاره از شباهت هستی

 شود. مبمأ ح مقصم پهما می
در اظر گرفتاه   مبمأ مولو  قلیرح ین به مثابهدر دیواا شیس ح مثنو ، یذا  شهر

دخهل  ۀها یذا هستنم، تجلی استعاربر آا است که تجربه حقتی که مولو شمه است. 
ها  عرفاای، یاذاها  شاهرین هساتنم.    شود که: تجربهدر این مثال به این صورت می

به عنواا قلیرح مبامأ از للااا اساتعار  بار قلیارح      « مثبت»حس چشایی  برا  ایواه،
 شود.اگاشت می سیاعِ خوشاینم،شنهمار  

 
 ادراک مزه به مثابه

بهاء حلم است. به یقهن،  معارفها  از پر بساممترین حاژه« مزه»در بهن متوا عرفاای، 
ها  از  ظااهرا  ههچ هایی از این کتا  هست که خالی از این کلیه باشم. کیتر صفله

اح به کار ابرده ح هیچوا بهاء در مرکز  ۀرا به ااماز« مزه»فارسیِ  ۀعارفاا برهسته حاژ
در متوا ادبی « مزه»(. 583: 1385ها  عرفاای خود قرار اماده است )مایر، ثقل اامیشه
ها  مختلفی دارد: طعم خوی، چاشانی، شاهرینی، لاذت، بهاره، قسایت،      کهن معنی

پادای، ح احساس ح ادراکی که پس از ت ثهر ی  شیء بر رح  حاس ذائقاه حاصال    
 د. برا  ایواه، در تاریخ بههقی به معنا  تیتع ح بهره آممه است: شومی
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هاا هساتنم کاه مهااا     از موارد حهوه شباهتی از پهش حهود اامارد بلکاه ایان اگاشات    
ست که هر اگاشت اه آحرام. از این تعریف پهماود میهایی را به حهها شباهتحوزه

اسات ح کاار کلیاات ح    ا  از تناظرهاا  مفهاومی   ، بلکه مجیوعهصرف ۀی  گزار
آا، موضاوعات،   ۀعبارات، برااگهختنِ ذهن ما به برقرار  ارتباطی است که به حاساط 

ایوااه   (. بارا  186: 1223)لهکااف،   شودها ح رحابط مهاا دح حوزه منتقل میحیوگی
« ارتازاق »ح « اامیشاه »شاود کاه مهااا    ، پذیرفته مای «حکیت خوراک است» ۀدر هیل

بلکاه  شوام   حاژه یا عبارت ساخته اییها از یشباهت حهود دارد. بنابراین، استعاره
 ۀشاناختی مهااا دح حاوز   شاناختی ح معرفات  به تعبهر لهکاف، استعاره از شباهت هستی

 شود. مبمأ ح مقصم پهما می
در اظر گرفتاه   مبمأ مولو  قلیرح ین به مثابهدر دیواا شیس ح مثنو ، یذا  شهر

دخهل  ۀها یذا هستنم، تجلی استعاربر آا است که تجربه حقتی که مولو شمه است. 
ها  عرفاای، یاذاها  شاهرین هساتنم.    شود که: تجربهدر این مثال به این صورت می

به عنواا قلیرح مبامأ از للااا اساتعار  بار قلیارح      « مثبت»حس چشایی  برا  ایواه،
 شود.اگاشت می سیاعِ خوشاینم،شنهمار  

 
 ادراک مزه به مثابه

بهاء حلم است. به یقهن،  معارفها  از پر بساممترین حاژه« مزه»در بهن متوا عرفاای، 
ها  از  ظااهرا  ههچ هایی از این کتا  هست که خالی از این کلیه باشم. کیتر صفله

اح به کار ابرده ح هیچوا بهاء در مرکز  ۀرا به ااماز« مزه»فارسیِ  ۀعارفاا برهسته حاژ
در متوا ادبی « مزه»(. 583: 1385ها  عرفاای خود قرار اماده است )مایر، ثقل اامیشه
ها  مختلفی دارد: طعم خوی، چاشانی، شاهرینی، لاذت، بهاره، قسایت،      کهن معنی

پادای، ح احساس ح ادراکی که پس از ت ثهر ی  شیء بر رح  حاس ذائقاه حاصال    
 د. برا  ایواه، در تاریخ بههقی به معنا  تیتع ح بهره آممه است: شومی
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ح ازدیِ  امهار آمامم ح هاواِ  ایان دح تان گفتاه شام مگار ایان فصال. ح           »
بواللسن ح بوالعلاء اهز آممام ح هم ازین طرز هوا ِ بگتغم  بهاحردام ح هار  

اسات از   امهر سپرده ح گفته کاه اح را مازه ایااامه   ه دح فرزام پسر ح دختر را ب
 (.836: 1335)بههقی،  «زامگاای که چشم ح دست ح پا  امارد

 
ها  بهاء بر معاای چنم  دًلت دارد: لذّت، شاد ، سرخوشای،  مزه در یادداشت

احساس ح اوعی ادراک. این مزه در خوردا، شهوات، دیما صاحب هیال، حاور ح  
اهفته ح خاال ِ   قصور، ذکر ح قرآا، استغراق در خماحام ح صور خوی ح خهال خوی

)بهااء  « سببِ حهود ح ایا  هیه چهز از مزه باشم»این لذت ح مزه اهز خماحام است. ح 
 (.  166: 1،  1389حلم، 
ا  شایم معاادل مازه قارار بگهارد اماا بهشاتر گویاا  کشاش ح هذباه         « ذحق» ۀحاژ

احساساتِ متفاحت ح شایم مشابهی را  ،مزه»رححاای است تا ازدی  به احساسِ لذتّ. 
ایان احساساات را در خاود     ۀچوا ایوا، لذّت برااگهختگی ح تا ثهر بعام  درکِ هیا   

در تیاامِ   -به معناا  لاذّت   –ها  بسهار مزهبهاء از (. 583: 1385)مایر، « کنمهیع می
 گویم:کائنات ح افسااهات ح عوالم خهال سخن می

تِ شهوت رااما ح لذّتِ هاه اباشام، اح  گفت که چوا کسی را لذّکسی می»
ها  دیگرِ بساهار  را هه  مزه اباشم. گفتم: اح اماام که اج را هدز این مزه، مزه

کاه   اهایت. اگر این در بنامد، درهاا  مازه دیگار بگشاایم؛ از آا     است ح بی
دیگر است ح دیواا  ۀمقمحراتِ اح را اهایت اهست. اه بهنی که فرشتگاا را مز

 (.383: 1   1389)بهاء حلم، « دیگر  است؟ ۀح هر حهواای را مز را دیگر
 

به کار « لذّت»ح « شاد »شود، تعبهر مزه به معنا  باً دیمه می ۀکه در ایواهیچاا
را بهشاتر باه معناا     « مزه دادا»ح « مزه»اما بهاء در زباا استعار  خود تعبهر  رفته است

ح از اسارار ح اااوار ح   » گرفته است؛ رسهما به ااوعی کیاال ح کُناه اسارار:     « ادراک»

ها دار ، پهشِ تو اهاده اسات؛ ههام در آا   ها  دیگر که در آا سهرها ح تفرّ معاای
: هیاا« )اج است ۀآا برسی ببهنی که آا مز ۀزآا برسی که چوا یه م ۀکن که به مز

 برد: اهز این حاژه را به معنا  ادراک به کار می . مولو (121
 هر دیناازانم از بیاوبت ماج ااااپن  حنهن ،از عصا مار  ح از اُستُن

 کی بدم  حاهت به چنمین معجزه  زهااگراه اا معقول بود  این م
 (9153 -9159/ 1: 1382مولو ،)   

هاا(،  ا  خاص از مهاا سایر پمیمه)گزینش ادراکی پمیمه« ساز کااوای» توااایی
را « فهیهما»]مزیما[ ح « خوردا»ها  از ساز ح کارها  شناختی ااساا است که قالب

ا  ]مزیاما[ باه ها   « خاوردا »دهام ح مجاال کااربرد اساتعار      با یکمیگر پهواام مای  
مَن لَام یَاذُق لَام    »حیوه در کلام صوفهه آممه است که: کنم؛ بهرا فراهم می« فهیهما»

 ( 686الف:  1322)فرحزاافر، « یَعرِف
که در زباا رایج « دهاا کسی را چشهما ۀمز»یا « دهاا کسی را دااستن ۀمز»تعبهر 
چهز  است ح یا قصم  ۀکسی دربار ۀبریم، اهز به معنا  فهیهما اظر ح عقهمبه کار می

اهاز از کااربرد اساتعار      ما فهاه فههذیل مزه(. در  :1333 )دهخما، ح اهت اح را دریافتن
 خوردا به ها  فهیهما استفاده شمه است:

ا  اام که در زماا رسول صلّی اللهّ علهه ح سلمّ از صلابه هر که سورهآحرده»
یا اهم سوره یاد گرفتی اح را عظاهم خوااماام  ح باه ااگشات ایوداام  کاه       

: 1385)مولاو ،  « خورداام. آا  ایشاا قارآا را مای   ا  یاد دارد برا سوره
81 .) 

 
 بینایی با چشاییدرآمیزی 

دح ابازار مهامِ معرفات باه     « گوی»ح « چشم» ه،در گفتیاا عرفاا، بهن حواسِ پنجگاا
ایی الهقاهن( گاامی هلاوتر از شانو    آینم. البته در سلوک عرفاای، بهنایی )عهنشیار می
حاساطه اسات. از ایان رح، در اگااه     باحاساطه ح بهناایی بای   الهقهن( است؛ شانوایی  )علم
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ها دار ، پهشِ تو اهاده اسات؛ ههام در آا   ها  دیگر که در آا سهرها ح تفرّ معاای
: هیاا« )اج است ۀآا برسی ببهنی که آا مز ۀزآا برسی که چوا یه م ۀکن که به مز

 برد: اهز این حاژه را به معنا  ادراک به کار می . مولو (121
 هر دیناازانم از بیاوبت ماج ااااپن  حنهن ،از عصا مار  ح از اُستُن

 کی بدم  حاهت به چنمین معجزه  زهااگراه اا معقول بود  این م
 (9153 -9159/ 1: 1382مولو ،)   

هاا(،  ا  خاص از مهاا سایر پمیمه)گزینش ادراکی پمیمه« ساز کااوای» توااایی
را « فهیهما»]مزیما[ ح « خوردا»ها  از ساز ح کارها  شناختی ااساا است که قالب

ا  ]مزیاما[ باه ها   « خاوردا »دهام ح مجاال کااربرد اساتعار      با یکمیگر پهواام مای  
مَن لَام یَاذُق لَام    »حیوه در کلام صوفهه آممه است که: کنم؛ بهرا فراهم می« فهیهما»

 ( 686الف:  1322)فرحزاافر، « یَعرِف
که در زباا رایج « دهاا کسی را چشهما ۀمز»یا « دهاا کسی را دااستن ۀمز»تعبهر 
چهز  است ح یا قصم  ۀکسی دربار ۀبریم، اهز به معنا  فهیهما اظر ح عقهمبه کار می

اهاز از کااربرد اساتعار      ما فهاه فههذیل مزه(. در  :1333 )دهخما، ح اهت اح را دریافتن
 خوردا به ها  فهیهما استفاده شمه است:

ا  اام که در زماا رسول صلّی اللهّ علهه ح سلمّ از صلابه هر که سورهآحرده»
یا اهم سوره یاد گرفتی اح را عظاهم خوااماام  ح باه ااگشات ایوداام  کاه       

: 1385)مولاو ،  « خورداام. آا  ایشاا قارآا را مای   ا  یاد دارد برا سوره
81 .) 

 
 بینایی با چشاییدرآمیزی 

دح ابازار مهامِ معرفات باه     « گوی»ح « چشم» ه،در گفتیاا عرفاا، بهن حواسِ پنجگاا
ایی الهقاهن( گاامی هلاوتر از شانو    آینم. البته در سلوک عرفاای، بهنایی )عهنشیار می
حاساطه اسات. از ایان رح، در اگااه     باحاساطه ح بهناایی بای   الهقهن( است؛ شانوایی  )علم
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ح در مقابل  آیم، قهل ح قال ح کسب استدست میمولو  معرفتی که از راه گوی به 
شود، معرفتی شهود  ح کشفی است؛ این هیااا  معارفی که از دیما اصهب ااساا می

ت باه آا  فرشتگاا که در دفتر اخس ۀمعرفتی است که اصهب ااساا شم ح سببِ سجم
در گفتیااا بلایات اهاز حاسِ      9(.1953 -1956/ 1: 1382مولاو ، اشاره شمه اسات ) 
تاارین حااواس در آفااریناقااش« چشاام»تاار از شاانوایی دارد؛ مایااهبهنااایی اقشاای فاازحا

هاا از راهِ چشام ح باا دیاما، درک     زیباایی  ۀآیام. مجیوعا  تصویرساز  به شیار مای 
 -از حواس باطن -ها  اصلی خهالریچهشود. افزحا بر این، حس بهنایی یکی از د می

ترین حس در قلیارح حساامهز  اسات؛ چراکاه     در حاقع، حس بهنایی پر امکاااست. 
هاا   تارین ساهم را در فعالهات   حسّ بهنایی اح است کاه باهش   ،ترین حسّ ااساافعّال

 (. 935ح  939: 1382ادراکی اح دارد )شفهعی کمکنی، 
شاناختی اسات کاه از تلریا        عصاب اگاه شناختی، حسّاامهز  تجرباه  از دیم

ها به طور شود. در حاقع، یکی از حسزماا دح حس در ی  امر ادراکی ااشی می هم
دهم ح اماور   مرباود باه حاواس مختلاف باه       استعار  کارِ حس دیگر را ااجام می

اگاشاتِ اساتعار     (. در312 -318: 1321شاوام )فتاوحی،   دیگار اساناد داده مای    هم
امار  دیامای باا حاسّ ذائقاه ح چشاهما در آمهختاه اسات.         « خوراک ههیال به مثاب»

؛ بلکه فراینم استعار  است. با این فراینم 3خوردا هیال در عالم خار  صادق اهست
شی باه  یابم ح موهب تقویت حواس ح ژرفابخدریافت ح ادراک ما گستری می ۀدامن

قاوااهن ملامحد ح   تصارف گوینامه را در    ۀمهز  زمهنا بهااا حساا  »شاود.  بهنش ما مای 
قاامر ادراک ماا آا  ۀهاا  طبهعاای در گساتر  کنام، پمیامه  تکارار  ههااا فاراهم ماای   

شاوام ح بوهاا رااگ    ها چشهمای مای ها شنهمای ح راگشوام که مزهپذیر میااعطاف
 (. 312: )هیاا« ها چنم بعم  خواهنم شم.دارام. در چنهن قلیرح  از ادراک، پمیمه

خوراک در متوا صاوفهه ساابقه دارد ح شاایم     مثابه ۀ هیال بهگهر  استعاربه کار
اشاره اشمه باشم. برا  ایواه، یکی از  یتر متنی یافت شود که در آا، به این مطلب ک

پاوی  عها درحیشی مرقّآیم ح آاخ میبوسعهم به صبلی بر سر تربت شه ۀخادماا بقع
بار   بهمار بوده ح بای که هیه شب پهر بهنم ح به گیاا آارا میح سر به خود فرح برده 

 :دهمها رسهمه، یذا  خویش را به ح  میبه این
ساپردم ح از  مر  پهش ح  بنهادم ح من طری  ایثار مای  ۀحالی، آا ااا ح خای»

آحردم ح باه  بردم ح خاممتی باه هاا  مای    ههت موافقت اح اامکی به کار می
ت قناعات کارده باودم... از راحا     -که یاذا  رحح باود   –اح  ۀراحت مشاهم

)ملیام  « مشاهمه ح صلبت آا درحیش آا رحز مرا از گرسانگی یااد اهامام.   
 .(383: 1  1382بن منور، 

 
یاذا  دل ح   ،دیمار ح سیاع ببایم. دیامار  ،ا  درحیش در ملبت»سیعاای گویم: 

هیال خماحاام ح لذیاذ     ۀیزالی دربارامّا  .(522: 1385)سیعاای، « اصهب هاا ،سیاع
ی طبعِ دل آا حضرت ربوبهّت لذیذتر اباشم؛ ح مقتض ۀاز اظارا  اظاره»گویم: آا می

 که مقتضیِ طبعِ هر چهز خاصهّت ح  بود، که ح  را بارا  آا آفریامه  است. برا  آا
زامگیِ موحّمِ حقهقای، هیاااا   »مولو  بر آا است که:  (52: 1  1385)یزالی، « باشنم.
 (. 883: 9  1333)اهکلسوا، « اشهاست. ۀر ّ العالیهن ح حاهب هی ۀمشاهم

 ها را که رحز ، رح  شاهستاآ ح
 کر بهناان شه، دهااشاا پر شاز حس

 (92223/ 5: 1363مولو ،)                                         
 بردلیی صفایی میادل ز هر ع خوردذایی میاااار  یاادل ز هر ی

 ایستچشم از معنی اح حسّاسه ایستصورت هر آدمی چوا کاسه
 هز  بر اااراا هر قرین چحز قِ هر کسی چهز  خور قا  ااااااز ل

 (1221 -1282/ 9: 1382مولو ،)                                                             
خلا   »ساال مصار   یوسف آمامه اسات کاه در قلاط     ها  قصۀدر یکی از رحایت

آمم که یا یوسف!  بهچاره گشته ح بنالهمام ح یوسف را هه  ایاامه بود که بماد . اما

Text [9] ed 2.indd   218 11/25/2014   10:58:35 AM



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 219

پاوی  عها درحیشی مرقّآیم ح آاخ میبوسعهم به صبلی بر سر تربت شه ۀخادماا بقع
بار   بهمار بوده ح بای که هیه شب پهر بهنم ح به گیاا آارا میح سر به خود فرح برده 

 :دهمها رسهمه، یذا  خویش را به ح  میبه این
ساپردم ح از  مر  پهش ح  بنهادم ح من طری  ایثار مای  ۀحالی، آا ااا ح خای»

آحردم ح باه  بردم ح خاممتی باه هاا  مای    ههت موافقت اح اامکی به کار می
ت قناعات کارده باودم... از راحا     -که یاذا  رحح باود   –اح  ۀراحت مشاهم

)ملیام  « مشاهمه ح صلبت آا درحیش آا رحز مرا از گرسانگی یااد اهامام.   
 .(383: 1  1382بن منور، 

 
یاذا  دل ح   ،دیمار ح سیاع ببایم. دیامار  ،ا  درحیش در ملبت»سیعاای گویم: 

هیال خماحاام ح لذیاذ     ۀیزالی دربارامّا  .(522: 1385)سیعاای، « اصهب هاا ،سیاع
ی طبعِ دل آا حضرت ربوبهّت لذیذتر اباشم؛ ح مقتض ۀاز اظارا  اظاره»گویم: آا می

 که مقتضیِ طبعِ هر چهز خاصهّت ح  بود، که ح  را بارا  آا آفریامه  است. برا  آا
زامگیِ موحّمِ حقهقای، هیاااا   »مولو  بر آا است که:  (52: 1  1385)یزالی، « باشنم.
 (. 883: 9  1333)اهکلسوا، « اشهاست. ۀر ّ العالیهن ح حاهب هی ۀمشاهم

 ها را که رحز ، رح  شاهستاآ ح
 کر بهناان شه، دهااشاا پر شاز حس

 (92223/ 5: 1363مولو ،)                                         
 بردلیی صفایی میادل ز هر ع خوردذایی میاااار  یاادل ز هر ی

 ایستچشم از معنی اح حسّاسه ایستصورت هر آدمی چوا کاسه
 هز  بر اااراا هر قرین چحز قِ هر کسی چهز  خور قا  ااااااز ل

 (1221 -1282/ 9: 1382مولو ،)                                                             
خلا   »ساال مصار   یوسف آمامه اسات کاه در قلاط     ها  قصۀدر یکی از رحایت

آمم که یا یوسف!  بهچاره گشته ح بنالهمام ح یوسف را هه  ایاامه بود که بماد . اما
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دیمار تو را یذا  ایشاا گردااهمم. پاس هار رحز یوساف بهارحا آمام  ح بار بااً         
بنشستی ح اقا  از رح  برداشتی تا هیه خل  اح را بمیمام . از لوت دیامار یوساف   

جاا  ( در این113: 1386، )اهشابور « سهر شمام  که به طعام ح شرا  حاهت اهامم .
 هخته است. باه بهااا دیگار، ااگاارۀ    در آم« خوردا» ستعارۀبا ا« حسن یوسف»استعارۀ 

سبب شمه که زیبایی دریافتنی ح ملیوس شود؛ حسان  « هیال یوسف خوراک است»
 ا  از زیبایی ح حسن خماحام است. یوسف خود استعاره

 صورت یوسف چو هامی بود خو 
 طرح  خورد صم بادۀیاز آا پمر م

 را  بودااواا را از آا زهاااااز اخااب
 فزحدیادریشاا خشم ح کهنه مآا ااک
 کراااا را شاهخااار زلااااز از ح  ماااب
 رااا  افهوای دگااااکشهم از عشیااام
 و  راااااعقاه بود مر یاااهر آا چااای
 ذا آا خو  رااف یااااود از یوساااب

 (  3323 -3322/ 5: 1382ولو ،)م                                       
   

 ف بوداایذا  خل  در آا قلط حسن یوس
 م ااااارههمه بمام از یر اااصال ماه اهااک

 (91256/ 5: 1363مولو ،)                                           
 

  لقاا رفت هیله در هوا  آ  ح اااااآاِ خ
 فا در قلط عالم آ  ح ااا دیگر اااوسای

 (92331/ 6هیاا: )

هاا   است که احلها  خما ح ااساا خوراکیخماحام بهترین  هیالِ آثار مولو  در
هال ح فرشاتگاا اهاز باه شایار      یذا  هبرئ این خوراک، کننم.آا ارتزاق میکامل از 

 آیم. می
 قوّت هبریل از مطبخ ابود

 ود از دیمار خلّاق حهوداب
 (6/ 9: 1382مولو ،)                                                                                  

 م حهواااعلف مهآحر پهشم منه ای       مرا به قنم ح شکرها  خویش مهیاا کن 
 فرشته از چه خورد از هیال حضرت ح         یذا  ماه ح ستاره ز آفتا  ههاا

 (  91255 -91255/ 5: 1363مولو ،)                                     
 

 چشاییبا شنوایی درآمیزی 
ها  موهود در از زبااا  هست ح زباا )هر زباای هنگامی که در درحا عارف تجربه

( semiology) شناسای اشاااه آیام، عاارف از   ادا  آا تجربه بر ایای  ۀتاریخ( از عهم

الضیهر خود را با شود ح بهااِ مافیمنم میخویش که آا اهز شکلی از زباا است، بهره
)شافهعی  کنام  رق  ح سایاع، موساهقی، خنامه، گریاه، اگااه ح ساکوت عرضاه مای        

هاا  ایان اشاااه   ۀدرحای خود از مجیوع ۀبرا  بهااِ تجرب مولو (. 939: 1329کمکنی، 
 حیوه سیاع ح موسهقی ح شاد  استفاده کرده است. به

از مسائل بنهاد  در گفتیاا تصوف اسلامی ح هیهشه موردِ بلث ح هامال   5سیاع
سایاع   ۀا  در داها  تصوف باه اااماز  شایم هه  مسئله ؛موافقاا ح مخالفاا بوده است

کتاابی اهسات    شایم هاه   ز  اکرده باشم. این مقوله به قمر  مهم است کهااگهبلث
از قمیم مهاا اهل  5که در تصوف اوشته شمه باشم ح در آا سخن از سیاع ارفته باشم.

شریعت بر سر اباحه یا کراهت ح یاا حرمات سایاع بلاث باوده اسات. حتای مشاایخ         
اام؛ ابوساعهم  را اماشته بزر  تصوف اهز در برخورد با موضوع سیاع ی  اوع تلقّی

کرده باره بوده ح معاصر اح، ابوالقاسم قشهر ، سیاع را ااکار میابوالخهر عارفی سیاع
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هاا   است که احلها  خما ح ااساا خوراکیخماحام بهترین  هیالِ آثار مولو  در
هال ح فرشاتگاا اهاز باه شایار      یذا  هبرئ این خوراک، کننم.آا ارتزاق میکامل از 

 آیم. می
 قوّت هبریل از مطبخ ابود

 ود از دیمار خلّاق حهوداب
 (6/ 9: 1382مولو ،)                                                                                  

 م حهواااعلف مهآحر پهشم منه ای       مرا به قنم ح شکرها  خویش مهیاا کن 
 فرشته از چه خورد از هیال حضرت ح         یذا  ماه ح ستاره ز آفتا  ههاا

 (  91255 -91255/ 5: 1363مولو ،)                                     
 

 چشاییبا شنوایی درآمیزی 
ها  موهود در از زبااا  هست ح زباا )هر زباای هنگامی که در درحا عارف تجربه

( semiology) شناسای اشاااه آیام، عاارف از   ادا  آا تجربه بر ایای  ۀتاریخ( از عهم

الضیهر خود را با شود ح بهااِ مافیمنم میخویش که آا اهز شکلی از زباا است، بهره
)شافهعی  کنام  رق  ح سایاع، موساهقی، خنامه، گریاه، اگااه ح ساکوت عرضاه مای        

هاا  ایان اشاااه   ۀدرحای خود از مجیوع ۀبرا  بهااِ تجرب مولو (. 939: 1329کمکنی، 
 حیوه سیاع ح موسهقی ح شاد  استفاده کرده است. به

از مسائل بنهاد  در گفتیاا تصوف اسلامی ح هیهشه موردِ بلث ح هامال   5سیاع
سایاع   ۀا  در داها  تصوف باه اااماز  شایم هه  مسئله ؛موافقاا ح مخالفاا بوده است

کتاابی اهسات    شایم هاه   ز  اکرده باشم. این مقوله به قمر  مهم است کهااگهبلث
از قمیم مهاا اهل  5که در تصوف اوشته شمه باشم ح در آا سخن از سیاع ارفته باشم.

شریعت بر سر اباحه یا کراهت ح یاا حرمات سایاع بلاث باوده اسات. حتای مشاایخ         
اام؛ ابوساعهم  را اماشته بزر  تصوف اهز در برخورد با موضوع سیاع ی  اوع تلقّی

کرده باره بوده ح معاصر اح، ابوالقاسم قشهر ، سیاع را ااکار میابوالخهر عارفی سیاع
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کرداام کاه   به این مجالس با چشیی اگاه می»است. با حهود این، بهشترِ اهل تصوف، 
 .( 169: 1332کو ، )زرین« گویی مجلس عبادت یا مظااِ اهابتِ دعا تواانم بود.

 ه در متاوا پاهش از مولاو    رحاح طهبا یذایی لطهاف بارا  ا   برد سیاع به مثابهرکا
سایاع ایشااا را    ،اکنوا چوا مساتیع گشاتنم  »اویسم: یلی بخار  میسابقه دارد. مست

یی در (. سالّ 58: 1339)مایل هرح ، « یذا گشت؛ به بو  آا سیاع احل تواهم کننم.
ده الحَق و السماع منه ح أعَزَّ و هوَ مشاهَو غذاء الرو»کنم که: اشاره می التفسهرحقای 

گویام:  ( ح بوساعهم مای  116: 1   1362یی، )سلّ «المکونات بحال.و ترک التفات الی
فالسَّماعُ غَذاءُ الأرواحِ وَ شِفاء الأشباح و السمَاعُ لِسالِکیِ الطَّریقِ و مَن لَم  یَسملُ ِ   »

( ح عاارفی  322: 1  1382ملیام بان مناور،    ) «بمالتَحقققِ. الطَّریقَ لا یَکونُ لَهُ سمَاعٌ 
ح رحح طاهر ح افس ااطقه را در داها قوت ح »بهنم: دیگر در داها یذایی هز سیاع ایی

(. سایاع حالات هذباه ح اشاراق ح از     916: 1339)مایل هارح ،  « ا سیاع اهست.یذا الّ
سایاع، لطافات یاذا  اهال     »خویش رفتنِ عارف است، پاس کهفهتای معناو  دارد.    
تر اسات ح  تر ح دقه کارها رقه  ۀمعرفت است چوا که سیاع کهفهتی است که از هی

هیچاوا خاود سایاع کاه      -ها  پاک ح رحشنشود ح دلتنها با رقت طبع دریافته می
فهینام. )اباو اصار    آا را هم اهال آا مای   ۀبماا راه دارام ح مز -پاک ح رحشن است

 .(328: 1389سرّا ، 
سَاایع ح سِایع گرفتاه شاامه ح باه معااای شاانهما ح      ۀ اژعربای از ح  ۀسایاع در ریشا  

شود، شهرت ح اام اه ، صامایی کاه از   شنوااهما، گوی دادا، سخنی که شنهمه می
هر چهز  برآیم، ح ترااه شنهما استعیال شمه است. این حاژه مجازا  به معاای مختلفای  

ه کاار رفتاه   از قبهل رق ، اغیه، حهم ح حال ح مجلس ااس ح گفتن ح شنهما ترااه با 
قارآا، شاعر،    ،در سایاع است. بنابراین، سیاع از امور مربود به حسّ سایعی اسات.   

شانوام. هامف صاوفهه از سایاع ح در سایاع      ذکر، آحاز، موساهقی ح ماانام آا را مای   
یش برخاورد کننام ح یااد حا      هایی هینوا با رحح خاو شنهما آا است که به آهنگ

(. شاایم  392ح  313: هیااا حح اسات ) کاه آحا  خاوی از هانس ر   حیاوه آا کننم به
تار  خوردا پرمایه ۀسیاع ح حوز ۀگزاف اباشم اگر گفته شود که حهوه شباهتی حوز

هیاه کاس صاما     »مرکز  ایان دح، لاذّت باردا اسات.      ۀاز مواردِ پهشهن است. اقط
حاّّ   ۀصما  خو  ح آدمی رابط ۀگهرد. رابطخوی را دحست دارد ح از آا بهره می

یذا  خو  ح آدمی اهاز   ۀگواه که رابط( هیاا312 -318)هیاا: .« حر  استح بهره
هاویی  حر  چهز  یهر از شاهوت ح لاذت  حر  است. البته این بهرهحّّ ح بهره ۀرابط

ف، ساایاع ح رقاا  ح آحازخااواای ح  اااام کااه تصااو پنماشااته»اساات، چااه گرحهاای  
ا چناهن  که برخی از صادقاا  خوی ح اشعار عاشقااه است چنااگهر  ح آحازهگشاد
اام؛ اینها هم خطاکارام چه هر دلی که آلوده به دحستی داها باشم ح هر افسی که بوده

 ۀبه بطالت ح یفلت خو گرفته باشم هیاه چهازی اازیباسات ح سایاع ح حهامی اداما      
« ای خواهنام باود.  هایش اهز امتامادِ رحح ااسافته  ها ح حرکتزشتی رححش ح هنبش

ا  اهلِ آا شایسته است ح اه برا  مبتمیاا؛ این مسئله بنابراین، سیاع بر 6(533)هیاا: 
اهلش است ح  یذایی رححاای که تنها از آاِ است برا  کاربردِ سیاع به مثابها  اکته

مبتمیاا را از آا، رحز  اهست. یزالی در ضینِ حکاایتی، ملا  آزماایش ایان دح     
 کنم: ی بهاا میتوههی به یذا  هسیاای ح توهه به هیهن یذا  رححااگرحه را بی

دستور   -اایرکگخواهه علی حلا  یکی بود از مریمااِ خواهه ابوالقاسم »
سه رحز هه  مخور، پس از آا بگاو  تاا طعاامی    »خواست در سیاع. گفت: 

خوی بسازام؛ اگر مهلت به سیاع بهش باشم ح سیاع اختهاار کنای بار طعاام،     
 ،1385)یزالای،  « مسلمّ بدوَدگاه این تقاضا ِ سیاع بل  بهش باشم ح تو را آا
 1 :582 .) 

 
سیاع ملرک احساسات ح عواطف است. هر عاطفه ح هر اافعال افسااای تاوأم باا    

وبی ایاود  افشااای ح پاایک  که در سیاع باه دسات  حالتِ بمای ح حرکت هسیی است 
ا  از یابم. رق  ح پایکوبی از ملازمات سیاع است که در طول تااریخ مجیوعاه  می
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(. شاایم  392ح  313: هیااا حح اسات ) کاه آحا  خاوی از هانس ر   حیاوه آا کننم به
تار  خوردا پرمایه ۀسیاع ح حوز ۀگزاف اباشم اگر گفته شود که حهوه شباهتی حوز

هیاه کاس صاما     »مرکز  ایان دح، لاذّت باردا اسات.      ۀاز مواردِ پهشهن است. اقط
حاّّ   ۀصما  خو  ح آدمی رابط ۀگهرد. رابطخوی را دحست دارد ح از آا بهره می

یذا  خو  ح آدمی اهاز   ۀگواه که رابط( هیاا312 -318)هیاا: .« حر  استح بهره
هاویی  حر  چهز  یهر از شاهوت ح لاذت  حر  است. البته این بهرهحّّ ح بهره ۀرابط

ف، ساایاع ح رقاا  ح آحازخااواای ح  اااام کااه تصااو پنماشااته»اساات، چااه گرحهاای  
ا چناهن  که برخی از صادقاا  خوی ح اشعار عاشقااه است چنااگهر  ح آحازهگشاد
اام؛ اینها هم خطاکارام چه هر دلی که آلوده به دحستی داها باشم ح هر افسی که بوده

 ۀبه بطالت ح یفلت خو گرفته باشم هیاه چهازی اازیباسات ح سایاع ح حهامی اداما      
« ای خواهنام باود.  هایش اهز امتامادِ رحح ااسافته  ها ح حرکتزشتی رححش ح هنبش

ا  اهلِ آا شایسته است ح اه برا  مبتمیاا؛ این مسئله بنابراین، سیاع بر 6(533)هیاا: 
اهلش است ح  یذایی رححاای که تنها از آاِ است برا  کاربردِ سیاع به مثابها  اکته

مبتمیاا را از آا، رحز  اهست. یزالی در ضینِ حکاایتی، ملا  آزماایش ایان دح     
 کنم: ی بهاا میتوههی به یذا  هسیاای ح توهه به هیهن یذا  رححااگرحه را بی

دستور   -اایرکگخواهه علی حلا  یکی بود از مریمااِ خواهه ابوالقاسم »
سه رحز هه  مخور، پس از آا بگاو  تاا طعاامی    »خواست در سیاع. گفت: 

خوی بسازام؛ اگر مهلت به سیاع بهش باشم ح سیاع اختهاار کنای بار طعاام،     
 ،1385)یزالای،  « مسلمّ بدوَدگاه این تقاضا ِ سیاع بل  بهش باشم ح تو را آا
 1 :582 .) 

 
سیاع ملرک احساسات ح عواطف است. هر عاطفه ح هر اافعال افسااای تاوأم باا    

وبی ایاود  افشااای ح پاایک  که در سیاع باه دسات  حالتِ بمای ح حرکت هسیی است 
ا  از یابم. رق  ح پایکوبی از ملازمات سیاع است که در طول تااریخ مجیوعاه  می
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ایاراا   ۀدر مهاا بزرگاا صوفه ود را به حهود آحرده ح مولو خاص خ آدا  ح رسومِ
اهازا  ههااا    ۀهیا  از چشم مولو ح اسلام، بهشترین دلبستگی را به آا داشته است. 

 از موسهقی افلاک ح سیاعِ چارخ یاادآحر  مولو  هستنم. سخن  پهوسته در حال سیاع
رف در صاما  رباا ،   کنم که عاا تصریح می قولِ اصلا  فهثایورس است؛ مولو 

در مثنو  اهز  رح، سخن مولو شنود. از اینا میبهشت ر ۀآحازِ باز ح بسته شما درحاز
اا یذا  عاشق ،سیاع ،در مثنو  (.325: 1332کو ، شود )زرینبا اوا  ای آیاز می

سایاع سابب    3ها با حضرت ح  تلقی شامه اسات.  ح ملرک خهال حصل ح اهتیاعِ آا
چاه از اللااا   هست مجاال ظهاور ح بارحز بهابام. آا     حهودِ سال شود تا هرچه در می

هایی اسات کاه ارحاح اهالِ سایاع     اغیه ۀاز یاد رفت ۀخاطر ،آیمموسهقی به گوی می
 اام. پهش از هبود به عالمِ آ  ح گل تجربه کرده

 ل ااااح ح به طنبور به راینمیاسمی      که خل ها  چرخ است اینبااگ گردی
 تاااااازش آحاز هر ردااهمااااگاغز       تاااابهش آثارااااک وینماااااگدمناا اااااام
 مااینودهاشاب هاآا للن تاابهش در      ایمودهااااب الماااااااع زا ااااه یهاااااه ما
 تیاعااااه خهال ماااااشااب حا در که       یاعاااس آمم قااااااااعاش ذا ااای ساااپ

 (353ح  338 -336/ 5: 1382ولو ،)م                                      
از سر هاوز  »کنم که از پسِ این سخن، حکایت آا مرد تشنه را بازگو می مولو 

رسهم تا با فتادا هوز بااگِ ریخت که در کوه بود ح در لب ایین، هوز در آ  میبد
 «.آحردمی آ  بشنود ح اح را چوا سیاع آ  بااگ در طر 

 یاعااس ح مهیاا ما یماتو اااامهی
 یاعاا  هاا معاشراا ح سلطاا س

 هم بلر حلاحتی ح هم کاا سیاع
 یاعااس مااامه تو از باد تهاااآراس

 (1255رباعی : 1363مولو ،)  
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چشاهما اساتفاده    ۀمولو  برا  قابل درک کردا صما  خماحاام اهاز از مقولا       
درک حضور اح را را بشنویم،  آاکه صما  خماهیهشه بی کنم. رحشن است که مامی
چشهما لبها  باه    .پذیرتر استایم؛ چنهن درکی با کاربستِ حس چشایی تبههنکرده

اهازا    ۀها  شنهماِ آا به معنا  ادراک اهابت ح پذیری دعا از سو  حا  باا هیا   
 :حهود است

 هست لبهکش که اتواای شنهم
 شهماله  سر تا پا  بتواای چ

 (1121/ 9: 1382ولو ،م) 
 

 گیرینتیجه
اقشی ملور  ح اساسی  زباا هنر  ح عرفاای مولو ذهنی ح  ۀحس چشایی در منظوم

. معنای از  بساهار گساترده اسات    ها در آثار مولو یذاها ح خوردایفهرست اام دارد. 
حاال   ۀدارد ح چهاز  از گواا  با کاربرد ح تماحل دیگاراا تفااحت   اظر این شاعر اساسا 

هااا  شااهرین بااه رح، اااام خااوراکصااوفهااه ح پهوااام گاارفتن بااا یهااب اساات. از ایاان 
ها  شهود  ح لذّات رححاای ح معاای عالم یهب اشارت دارد ح عارف آا را  دریافت
مبامأ   یذا  شهرین به مثابه قلیرحدر دیواا شیس ح مثنو ،  یابم.هاا درمی ۀاز رحزا

شیس باه دح گارحه کلای     ها در مثنو  ح دیوااطعممولو  در اظر گرفته شمه است. 
ها احساس یاا تجربهاات مثبات ح    شود که مبنا  هر کمام از آام میمثبت ح منفی تقسه

 خوشاینم یا منفی ح ااخوشاینمِ مولو  است.
گذارد؛ از مولو  برا  هر چهز  که در عالم هست، متناظر  یهبی پهش رح  می

راستهنی از حواس باطنی ح یهبای حهاود دارد.    رح، در برابر حواسِ ظاهر ، شکلِاین
هاا   در آثاار ح  باا شاهوه    ن چوااا ملورها  اظام فکر  مولو حواس ظاهر ح باط

از اظرگااهِ مولاو ، ادراکاات     شاوام. اامازها  متیاایز مطارح مای   گوا ح چشمگواه
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امتازا    ،ا  از معرفات افاس  افساای )شنهما، دیاما، چشاهما ح هاز آا( در مرحلاه    
 رسنم.می« ححمت قوا»کننم ح به اوعی ح یکساا عیل میحاصل 

دیرپاا دارد کاه کنشای     ۀهاا ساابق  زباا ۀها  گوااگوا در هیآمهختن قلیرح حس
درآمهختگی ابعااد حاس ح   ها است. زباا ۀها  هیهشه زاماستعار  است ح از حیوگی

دیگر، کار  است  دادا امور بصر  به امور ذائقه ح یا امور سیعی به امور دیگر حسّ
ا  دیریناه  ۀاسالامی، ساابق   ۀکه در اد  صوفهه رحا  بسهار، ح در فرهنگِ ایاراا دحر 

ا  دارد کاه بهشاتر ااخودآگااه    تشاخ  حیاوه  مولاو   حساامهز  در شاعر    دارد. این
ها  رححاای هر اامازه هنبهاست. ح  شود ح حاصل کشف ح شهود هنر  پمیمار می

، در شاعر مولاو  اهاز باا     ها مشاهودتر اسات  تماخل حسّی  اثر فزحای داشته باشم، 
  .شویمرح میچنهن امر بارز  رحبه
هااا، باحرهااا ح اسااتعار  ایاامهاااوعی ادراک « خااوراک ااگااار »اظااامِ اسااتعار  

 و برهسته است. مول چشایی است که در آثار مولو  ۀوها  رححاای به ممدِ ق تجربه
دهم که عرفاا اهز ماانم کنشِ خوراک اشاا می با به کار بردا هیال ح سیاع به مثابه

 حیوه سالکاا است.ت ح اهاز  رحزااه برا  هر فرد بهفعاله «خوردا»ی حسّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هانوشتپی
 

عضاو   شود که هر مجیوعه گفته میدر ریاضهات به اوعی تناظر ی  به ی  مهاا اعضا  دح  (mapping) اگاشت -1
البتاه لهکااف ح هااساوا خااطر     » (.396پااحرقی ص   :1321فتوحی،  )دارد. Bفقط ی  اظهر در مجیوعۀ A در مجیوعۀ
ا  هاا  ریاضای دار  قایساه کناهم؛ اگاشات   هاا  ریاضای م  هاا  اساتعار  را باا اگاشات    کننم که ابایم اگاشتاشاا می
اویسایِ کاامپهوتر اساتفاده    ااماه هاا باه عناواا فراینامها  الگاوریتیی در بر     سااس از آا ابتی هستنم ح بر هیهن اتناظرها  ث

هاا را  شناسی اهز به هیهن الو در پردازی اطلاعات ح علومِ شاناختی، معیاوً  اگاشات   رحاا ۀکننم. پوحهشگراا حوز می
ا  خلاق تعاره مفهومی به گواهها  اسبرام. در حالی که اگاشتبه صورت رحامها  الگوریتیی زماا حاقعی به کار می

ه کااردا هسااتومنمها  همیاام بااه آا    موهااب ایجاااد هسااتومنمها  قلیاارح مقصاام در قلیاارح مباامأ ح اهااز اضاااف        
 (.  136: 1382، هاشیی)«گردام. می
دهام ح در اثار دیاما    دارد اما اصهبِ چشم حصال است؛ بر اثر گوی تبامیل صافات رخ مای    گوی تنها اقش حاسطه - 9

 تبمیل ذات:  
 چشم صاحب حال ح گوی اصلا  قال       گوی دلّاله است ح چشم اهل حصال   

 ا تبمیل ذاتاااااامهاااااهااِ دیااااادر ع       فات   ااانودِ گوی تبمیل صااااادر ش
 (852 -858/ 9: 1382ولو ،)م                                                                                                                     

باه  زیبا، در اصال، صاورت ظااهریی اسات کاه      »گویم: الهی اوشته است، می یزالی در شرحی که بر اسیا  حدسنا  -3
لأسانی فای شارح    الیقصام ا  )«ا  است که مواف  ح ملایم باا بهناایی اسات.   ح به گواه شود، هر چه باشمچشم ادراک می
، باه اقال از: شافهعی کامکنی،     56، ص تاا   ملیم احیم رمضاا الیمای، بای چاپ مصر، مکتبه اللااسیاء اج اللسنی، 

1329 : 568.)
مجلس سیاع اسات. سایاع ح موساهقی، در بساهار  از      ،هرگواه مجلسِ موسهقی ح ملفلی که در آا از ینا بهره برام -5

  رحد.موارد، مترداف یکمیگر به کار می
ذیالِ   کهیهاا  ساعادت  ، «کتاا  آدا  السایاع ح الوهام   »یزالی ذیلِ عناواا:   احهاء العلومبرا  چنم ایواه بنگریم به:  -5
ساهرحرد  زیار عناوااِ     الیعاارف ارفعو، «اصلِ هشتم در آدا  سیاع ح حهود ح حرام ح حلال آا ح آثار ح آدا  آا»
در »باا  پنجااه ح دحم:    ،رسااله قشاهریه  ، ترهیاه  «باا  احکاام السایاع   »ذیالِ   الیلجاو  کشف، «فی القول فی السیاع»

«.سیاع
 .ها  فارسی را گردآحر  کرده استاامهکه سیاع اامر یزل خویش اهاا خواهم گشتن ح بنگریم به کتا 

هاست ح به هیهن دلهل صوفهاا سیاع را یکای  ها ح کمحرترحح از آًیش ۀسبب تصفه ،سیاع هر گاه به شرد باشم» -6
اام ح گاهی بر عباادات ظااهر تارههح    شیردهباطن بلکه آرایش هاا ح دل می ۀاام ح تصفهاز حسائل تهذیب افس شیرده

 گویم:اهز می مولو  (.15: 1،   1322فزحزاافر،  ) «اام.دادهمی
 له  سیاع هر کسی پاک اباشم از منی     امبارهام مست ح سیاعمن که در آا اظاره

 اا ارمنیاازب ،له  اماام ا  پسر! ترک       طرااهست سیاع ما اظر، هست سیاع اح ب
 (96385 -96385/ 5 :1363،مولو )                                                                             

 ها چنهن است:حهود دارد که مطلع یزل« سیاع»اهز دح یزل با ردیف در دیواا شیس  -3
 بها که سرح رحاای به بوستاا سیاع              یاع  ابها بها که تو  هاا هاا هاا س

 (13681/ 3هیاا: )                                                                                  
 زار شیع منوّر به خااماا سیاع اااه           ی هاا هاا هاا سیاع   یبها بها که تو

 (13621/ 3)هیاا:                                                                                
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 هانوشتپی
 

عضاو   شود که هر مجیوعه گفته میدر ریاضهات به اوعی تناظر ی  به ی  مهاا اعضا  دح  (mapping) اگاشت -1
البتاه لهکااف ح هااساوا خااطر     » (.396پااحرقی ص   :1321فتوحی،  )دارد. Bفقط ی  اظهر در مجیوعۀ A در مجیوعۀ
ا  هاا  ریاضای دار  قایساه کناهم؛ اگاشات   هاا  ریاضای م  هاا  اساتعار  را باا اگاشات    کننم که ابایم اگاشتاشاا می
اویسایِ کاامپهوتر اساتفاده    ااماه هاا باه عناواا فراینامها  الگاوریتیی در بر     سااس از آا ابتی هستنم ح بر هیهن اتناظرها  ث

هاا را  شناسی اهز به هیهن الو در پردازی اطلاعات ح علومِ شاناختی، معیاوً  اگاشات   رحاا ۀکننم. پوحهشگراا حوز می
ا  خلاق تعاره مفهومی به گواهها  اسبرام. در حالی که اگاشتبه صورت رحامها  الگوریتیی زماا حاقعی به کار می

ه کااردا هسااتومنمها  همیاام بااه آا    موهااب ایجاااد هسااتومنمها  قلیاارح مقصاام در قلیاارح مباامأ ح اهااز اضاااف        
 (.  136: 1382، هاشیی)«گردام. می
دهام ح در اثار دیاما    دارد اما اصهبِ چشم حصال است؛ بر اثر گوی تبامیل صافات رخ مای    گوی تنها اقش حاسطه - 9

 تبمیل ذات:  
 چشم صاحب حال ح گوی اصلا  قال       گوی دلّاله است ح چشم اهل حصال   

 ا تبمیل ذاتاااااامهاااااهااِ دیااااادر ع       فات   ااانودِ گوی تبمیل صااااادر ش
 (852 -858/ 9: 1382ولو ،)م                                                                                                                     

باه  زیبا، در اصال، صاورت ظااهریی اسات کاه      »گویم: الهی اوشته است، می یزالی در شرحی که بر اسیا  حدسنا  -3
لأسانی فای شارح    الیقصام ا  )«ا  است که مواف  ح ملایم باا بهناایی اسات.   ح به گواه شود، هر چه باشمچشم ادراک می
، باه اقال از: شافهعی کامکنی،     56، ص تاا   ملیم احیم رمضاا الیمای، بای چاپ مصر، مکتبه اللااسیاء اج اللسنی، 

1329 : 568.)
مجلس سیاع اسات. سایاع ح موساهقی، در بساهار  از      ،هرگواه مجلسِ موسهقی ح ملفلی که در آا از ینا بهره برام -5

  رحد.موارد، مترداف یکمیگر به کار می
ذیالِ   کهیهاا  ساعادت  ، «کتاا  آدا  السایاع ح الوهام   »یزالی ذیلِ عناواا:   احهاء العلومبرا  چنم ایواه بنگریم به:  -5
ساهرحرد  زیار عناوااِ     الیعاارف ارفعو، «اصلِ هشتم در آدا  سیاع ح حهود ح حرام ح حلال آا ح آثار ح آدا  آا»
در »باا  پنجااه ح دحم:    ،رسااله قشاهریه  ، ترهیاه  «باا  احکاام السایاع   »ذیالِ   الیلجاو  کشف، «فی القول فی السیاع»

«.سیاع
 .ها  فارسی را گردآحر  کرده استاامهکه سیاع اامر یزل خویش اهاا خواهم گشتن ح بنگریم به کتا 

هاست ح به هیهن دلهل صوفهاا سیاع را یکای  ها ح کمحرترحح از آًیش ۀسبب تصفه ،سیاع هر گاه به شرد باشم» -6
اام ح گاهی بر عباادات ظااهر تارههح    شیردهباطن بلکه آرایش هاا ح دل می ۀاام ح تصفهاز حسائل تهذیب افس شیرده

 گویم:اهز می مولو  (.15: 1،   1322فزحزاافر،  ) «اام.دادهمی
 له  سیاع هر کسی پاک اباشم از منی     امبارهام مست ح سیاعمن که در آا اظاره

 اا ارمنیاازب ،له  اماام ا  پسر! ترک       طرااهست سیاع ما اظر، هست سیاع اح ب
 (96385 -96385/ 5 :1363،مولو )                                                                             

 ها چنهن است:حهود دارد که مطلع یزل« سیاع»اهز دح یزل با ردیف در دیواا شیس  -3
 بها که سرح رحاای به بوستاا سیاع              یاع  ابها بها که تو  هاا هاا هاا س

 (13681/ 3هیاا: )                                                                                  
 زار شیع منوّر به خااماا سیاع اااه           ی هاا هاا هاا سیاع   یبها بها که تو

 (13621/ 3)هیاا:                                                                                
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 منابع
اکبار داااسرشات.    ۀ. ترهیا رحااشناسای شافا  (. 1386) .سهنا. حساهن بان عباماج   ابن

 الیعی.   تهراا.
( .1389ابواصر سرّا  طوسی، عبماج بن علی.) تصلهح رحاالام  التصوف اللیع فی .

 اساطهر. ملبتی. تهراا. مهم   ۀآلن اهکلسوا. ترهی
الزمااا  . به کوشاش بامیع  معارف(. 1383) المین حلم. ملیم بن حسهن خطهبیبهاء

 طهور .  . چاپ سوم. تهراا. فرحزاافر
 ( .1335بههقی، ملیمبن حساهن.)  فهاا . باا    اکبار  علای  تصالهح . بههقای  تااریخ

 .مشهم دااشگاه فردحسی سوم. مشهم. ملیم هعفر یاحقی. چ ۀمقمم
 ( .1335پوراامماریاا، تقای .)  تهاراا. هاا  رماز  در اد  فارسای   رماز ح داساتاا . 

 علیی ح فرهنگی.   ااتشارات 
_______ مولاو   ۀاگاهی اهیالی باه شاعر ح اامیشا   (. »1386. )پایهز ح زمستاا .»

 .165 -125. ص  65- 63، ی فرهنگ مجلۀ
( .1333دهخما، علی اکبر .)یم معهن ح سهم هعفار شاههم .   . زیر اظر مللغت اامه

 دااشگاه تهراا.   تهراا.
امهرکبهر.   . تهراا.هستجو در تصوف ایراا(. 1332کو ، عبماللسهن. )زرین 
ّگردآحر  اصراج (. التفسهرحقای ) مجیوعه آثار(. 1362یی، ابو عبمالرحیاا. )سل

 مرکز اشر دااشگاهی. پورهواد . تهراا.
( .1385سیعاای، احیم بن منصور .)اًرحاح فی شرح اسایاء الیلا  الفتااح   رحح .

 علیی ح فرهنگی. تهراا. تصلهح اجهب مایل هرح . چاپ دحم.
( .1356شایگاا، داریوی .) چااپ دحم. تهاراا.  هاا  فلسافی هنام   ادیاا ح مکتاب . 

 امهرکبهر.
( .1382شفهعی کمکنی، ملیمرضا .)    چااپ هشاتم.    .صاور خهاال در شاعر فارسای

 آگه.  تهراا.

 
_______( .1329 .) شناسای اگااهِ   درآمام  باه ساب    : زباا شعر در اثر صاوفهه

 سخن.چاپ اخست. تهراا.  .عرفاای
( .1385یزالی، ابوحامم ملیم .) باه کوشاش حساهن خامیوهم.     کهیها  ساعادت .

 ااتشارات علیی ح فرهنگی. تهراا.
( . 1321فتوحی، ملیود .) هاا(. تهاراا.  ها، رحیکردهاا ح رحی ه)اظری شناسیسب 

 سخن.
شارکت ااتشاارات    . تهاراا. شارح مثناو  شاریف   (. 1322الزمااا. ) فرحزاافر، بمیع

 علیی ح فرهنگی.
( .بهاااء حلاام. 1385مااایر، فااریتس .)مهرآفاااق بااایبورد . چ دحم. تهااراا. ترهیااۀ 

 ی.سرح
( .1339مایل هرح ، اجهب .)ها  اامه)سیاع اامر یزل خویش اهاا خواهم گشتن

 ای.اشر  فارسی(. تهراا.
( .1383 -1389مباشر ، ملبوبه« .)   شارح بهتای از   « ححمت قوا در اشاعار مولاو(

 -181. ص 52ح  58ساهزدهم ح چهااردهم. ی    ال. سالزهرا مجله دااشگاهمثنو (. 
911. 

الزمااا فرحزاافار.   لهح بامیع . تصا فهاه ماا فهاه   (. 1385المین ملیم. )مولو ، هلال
 امهر کبهر. تهراا.

_______( .1363 .)الزمااا فرحزاافار. چااپ ساوم.     تصلهح بمیع .کلهات شیس
 دااشگاه تهراا. تهراا.

_______( .1382 .) صاالهح رینولاام الااهن اهکلسااوا. تهااراا.  . تمثنااو  معنااو 
 امهرکبهر.

( .1382ملیم بن منور مههنی .)مقممه، اسرار التوحهم فی مقامات الشهخ ابی سعهم .
 آگه. تهراا.رضا شفهعی کمکنی. تصلهح ح تعلهقات ملیم
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_______( .1329 .) شناسای اگااهِ   درآمام  باه ساب    : زباا شعر در اثر صاوفهه

 سخن.چاپ اخست. تهراا.  .عرفاای
( .1385یزالی، ابوحامم ملیم .) باه کوشاش حساهن خامیوهم.     کهیها  ساعادت .

 ااتشارات علیی ح فرهنگی. تهراا.
( . 1321فتوحی، ملیود .) هاا(. تهاراا.  ها، رحیکردهاا ح رحی ه)اظری شناسیسب 

 سخن.
شارکت ااتشاارات    . تهاراا. شارح مثناو  شاریف   (. 1322الزمااا. ) فرحزاافر، بمیع

 علیی ح فرهنگی.
( .بهاااء حلاام. 1385مااایر، فااریتس .)مهرآفاااق بااایبورد . چ دحم. تهااراا. ترهیااۀ 

 ی.سرح
( .1339مایل هرح ، اجهب .)ها  اامه)سیاع اامر یزل خویش اهاا خواهم گشتن

 ای.اشر  فارسی(. تهراا.
( .1383 -1389مباشر ، ملبوبه« .)   شارح بهتای از   « ححمت قوا در اشاعار مولاو(

 -181. ص 52ح  58ساهزدهم ح چهااردهم. ی    ال. سالزهرا مجله دااشگاهمثنو (. 
911. 

الزمااا فرحزاافار.   لهح بامیع . تصا فهاه ماا فهاه   (. 1385المین ملیم. )مولو ، هلال
 امهر کبهر. تهراا.

_______( .1363 .)الزمااا فرحزاافار. چااپ ساوم.     تصلهح بمیع .کلهات شیس
 دااشگاه تهراا. تهراا.

_______( .1382 .) صاالهح رینولاام الااهن اهکلسااوا. تهااراا.  . تمثنااو  معنااو 
 امهرکبهر.

( .1382ملیم بن منور مههنی .)مقممه، اسرار التوحهم فی مقامات الشهخ ابی سعهم .
 آگه. تهراا.رضا شفهعی کمکنی. تصلهح ح تعلهقات ملیم
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( .1386اهشابور ، ابواسلاق .) بنگااه   تهاراا.  . تصلهح حبهب یغیایی.اًابهاقص

 ترهیه ح اشر کتا .

( .1335اهکلسوا، الهن رینولم .)  حسن ًهوتی.  ۀ. ترهیمعنو  مولو شرح مثنو
 شرکت ااتشارات علیی ح فرهنگی. تهراا.

( .1382هاشیی، زهره« .)ز دیامگاه لهکااف ح هااساوا   مفهاومی ا  ۀاساتعار  ۀاظری .»
 . 152 -112  . شیارۀ دحازدهم. صاد  پوحهی ۀمجل گهلاا.

 Lakoff, G. “The Contemporary Theory of Metaphor”. In 
Andrew Ortony(ed), Metaphor and Thought. Second Edit. 
Cambridge : Cambridge University Press. 1993. PP. 202- 251.
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Abstract 
Sense of taste is the most commonly used one, in Mowlavi’s works, to 
represent all aspects of spiritual and materialistic realms; other words 
from similar group have also helped the poet to reflect these concepts. 
Sufis’ life style and their paying too much attention to having little 
food, hunger, fasting, avoiding business, and valuing the theory of 
trust caused Mowlavi to pay attention to sense of taste. The origin of 
sense integration goes back to one of the basic principles of poets; that 
is, the denial of causality and God's seizing and this has a distinctive 
nature in Mowlaviˊs language. This poetic image in Mathnavi and 
Divan-e Shams reflects his unique and artistic attitude toward inner 
and outside senses which is related to his unseen-oriented worldview. 
In this study this relation is to be studied. In this study, besides 
analyzing sense of taste, cases of merging this sense with other senses 
(hearing, sight) will be discussed.  
 
Keywords: Mowlavi, sense integration, sense of taste, sight, hearing, 
food. 
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